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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید
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»پیروز ارجمند«؛ بازگشت به 
دبیری موسیقی نواحی

  تدارک بازگشت پیکر 
»سیروس ابراهیم‌زاده« به وطن

 »برد پیت«
درخشش در نبرد سخت بقا

پیروز ارجمند، آهنگساز و مدیرکل اسبق دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، با 
حکم مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســـامی به عنوان دبیر هجدهمین 
جشنواره موسیقی نواحی کشور منصوب شد. 
ارجمند که ازپژوهشگران باسابقه ایران است، 
پیش‌تر نیز تجربه مدیریت دفتر موسیقی حوزه 
هنری و دبیری چندین دوره از جشنواره‌های 
فجر و نواحی را در کارنامه داشـــته است. این 
دوره از جشنواره با مدیریت این چهره نام‌آشنا، 
از ۲۴ تا ۲۹ آبان‌ماه امسال به میزبانی کرمان 

برگزار خواهد شد./ایرنا

برد پیت، ستاره سرشناس هالیوود، با فیلم 
تریلر و بقامحور »قلب هیولا« ساخته دیوید 
آیر، توجه منتقدان ســـینمایی را بار دیگر به 
هنر بازیگری‌اش جلب کرد. پیت در این فیلم 
نقش یک افسر بازنشسته نیروهای ویژه را ایفا 
می‌کند که پس از سقوط هواپیما در آلاسکا، 
همراه با سگ جنگی‌اش برای بقا می‌جنگد. 
این همکاری دوباره پیت بـــا کارگردان فیلم 
»خشم«، با تحســـین گســـترده‌ای از جمله 
امتیـــاز ۹۶ در راتـــن تومیتوز روبه‌رو شـــده و 
توانایی‌های بیانی و کاریزمای ماندگار او را به 

رخ کشیده است./مهر

پیکر زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر، 
نویســـنده و کارگردان پیشکسوت سینما و 
تئاتر ایران، بنا بر وصیت و خواست قلبی‌اش 
به کشور بازمی‌گردد. به گفته احترام برومند، 
خانواده و همسر او، ناهید کبیری، در حال 
پیگیری امـــور اداری برای انتقـــال پیکر این 
هنرمند از آمریکا به ایران هســـتند؛ روندی 
که با توجه به شـــرایط، زمانبر خواهد بود. 
ابراهیم‌زاده، چهره خاطره‌ساز آثاری چون 
»مومیایی ۲« و »تقاطع«، ۳۰ شهریورماه پس 
از دوره‌ای درگیری با مشکلات جسمی چشم 

از جهان فروبست./ایسنا

نقل قول

من همیشـــه معتقد بودم آدم باید تکلیفش با خودش و حرفه‌اش مشخص باشد 
برای همین از ابتدا بازیگری را به عنوان حرفه در حوزه هنر انتخاب کردم اما حالا که 
به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم طرح‌های زیادی داشتم که می‌توانستم به آنها جامه 
عمل بپوشانم ولی متأسفانه خیلی راحت از کنار آنها گذشتم؛ مثلاً در دنیا بازیگران 
زیادی وجود دارند که بعدها کارگردان شدند و کارگردان‌های موفقی هم شدند؛ مثل 
وودی آلن. فکر می کنم که کارگردانی به بازیگر کمک می کند نگاه عمیق‌تری به جامعه 
و اطرافش داشته باشد و او را به انسان دوراندیش‌تر و عمیق‌تری تبدیل 
می‌کند. من معتقدم هرکســـی باید قدر خـــودش را بداند و به دنبال 
علایقش برود و پای عشق و خواسته اش بایستد. شاید ورود به عرصه 
بازیگری آسان باشد اما ماندگارشدن کار سختی است چون تحمل و 

صبر می خواهد.

خ گزیده‌ای از صحبت‌های امین تار
به بهانه سالروز درگذشت این هنرمند در دوم مهر1401

باید پای خواسته‌مان بایستیم

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

هم‌زمان با آغاز ماه مهر و شـــروع سال تحصیلی، دو قسمت از مجموعه 
ماندگار »قصه‌های مجیـــد« با عنوان‌های »ژاکـــت« و »صبح روز بعد« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد از شـــبکه نمایش پخش شد، مجموعه‌ای 
که برای چند نسل از مخاطبان تلویزیون، تنها یک سریال خاطره‌انگیز 
نیســـت، بلکه بخشـــی از حافظه فرهنگـــی و تصویـــری دوران نوجوانی 
آنهاســـت. بازپخش »قصه‌های مجید« در آســـتانه بازگشـــایی مدارس، 
بهانه‌ای است برای بازگشت به مجموعه‌ای که نام کیومرث پوراحمد را 
برای بسیاری از متولدین دهه‌های پنجاه و شصت با خود گره زده و شاید 
مهم‌تر از آن، فرصتی برای بازخوانی تجربه زیسته نسلی باشد که روزگاری 

با مجید هم‌سن و هم‌دل بود.
 »قصه‌های مجید« اقتباسی از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی بود، 
اما پوراحمد صرفاً داستان‌های کتاب را به تصویر نکشید. او جهان داستان 
را به تجربه‌ای ســـینمایی و بومی بدل کرد، تجربه‌ای که در آن، نوجوانی 
مجید می‌توانست بازتابی از نوجوانی بسیاری از هم‌نسلان او باشد. نکته 
قابل تأمل اینکه در کتاب، داستان در کرمان می‌گذرد، اما پوراحمد آن را 
به اصفهان برد. این جابه‌جایی جغرافیایی نه‌تنها به روح قصه لطمه نزد، 
بلکه نشان داد تجربه نوجوانی در آن سال‌ها، با وجود تفاوت‌های فرهنگی 

و لهجه‌ها و خرده‌فرهنگ‌های محلی، اشتراکات فراوانی داشت.
مجید در جهانی زندگـــی می‌کند که امکانـــات و انتخاب‌هایش محدود 
است. خانه و مدرسه، تقریباً تمام قلمرو زندگی او را تشکیل می‌دهند و 
در همین محدوده کوچک، مجموعه‌ای از رؤیاها، ناکامی‌ها، شیطنت‌ها، 
ترس‌ها و میل به اســـتقلال شکل می‌گیرد. شـــاید نوجوان امروز که در 
جهانی مملو از ارتباطات، انتخاب‌ها و دسترســـی‌های گســـترده زندگی 
می‌کند، به دشـــواری بتواند همه مختصات زیســـت مجید را درک کند. 
اما همین فاصله، ارزش بازبینی این مجموعه را بیشـــتر می‌کند، چراکه 
»قصه‌های مجید« فقط درباره آن چیزی نیست که یک نوجوان داشته، 
بلکه درباره چیزهایی هم هست که نداشـــته و با وجود آنها تلاش کرده 

جهان خودش را بسازد.
از این منظر، مجید را می‌توان نمادی از نوجوانی نســـلی دانســـت که در 
فضای پساجنگ و آغاز دوران سازندگی، با تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
تازه‌ای مواجه شـــد. جامعه‌ای که به‌تدریج نشانه‌های تضاد میان سنت 
و مدرنیته در آن آشـــکار می‌شـــد، برای نوجوانی که خود در حال عبور از 
مرحله کودکی به بزرگســـالی بود، تجربه‌ای دوگانه می‌ســـاخت: میل به 
استقلال از یک ســـو و ضرورت پذیرش قواعد و محدودیت‌های موجود 

از سوی دیگر.
رابطه مجید و بی‌بی یکی از مهم‌ترین نمودهای همین وضعیت است. 
رابطه‌ای که در آن مهر، دلسوزی، کشمکش و اختلاف نسل‌ها هم‌زمان 
حضور دارند. بی‌بی نماینده جهانی است که قواعد و ارزش‌های خود را 
دارد و مجید نماینده نســـلی که آرام‌آرام می‌خواهد برای خودش هویت 
مستقلی بسازد. از همین رو، کشمکش میان این دو صرفاً اختلاف یک 
مادربزرگ و نوه نیست؛ بخشی از گفت‌وگوی دشوار میان سنت و جهان 

در حال تغییر است.
 مرتضی آوینی نیز در یادداشتی باعنوان »دوستت دارم ایران« بر هویت 
ایرانی این مجموعه تأکید کرده بود. او هویت ایرانی »قصه‌های مجید« را 
بیش از آن‌که صرفاً ناشی از داستان‌های مرادی کرمانی بداند، به ساختار 
ســـینمایی و روایت پوراحمد مرتبط می‌دانســـت. این نکته مهم است: 
پوراحمد از دل داســـتانی که می‌توانســـت در جغرافیای دیگری روایت 
شود، تصویری مشـــخص از ایران ســـاخت، ایرانی که در خانه، مدرسه، 
کوچه و روابط میان آدم‌هایش دیده می‌شـــد. به همین دلیل می‌توان 
گفت که بازگشـــت »قصه‌های مجید« پس از ســـال‌ها، صرفاً بازگشـــت 
یک نوستالژی نیست. نسلی که روزگاری با مجید هم‌سن بود، امروز در 
میانسالی ایستاده است. بســـیاری از رؤیاها، ناکامی‌ها، محرومیت‌ها و 
حتی شادی‌های آن دوران، همچنان در حافظه این نسل باقی مانده‌اند. 
بازنگری در »قصه‌هـــای مجید« می‌تواند بهانه‌ای باشـــد برای فهم اینکه 
بخشی از انســـان امروز این نسل چگونه در همان ســـال‌های نوجوانی 
شکل گرفته است. »قصه‌های مجید« بنابراین امروز دیگر فقط قصه یک 
نوجوان اصفهانی نیست، قصه نسلی است که نوجوانی‌اش را پشت سر 
گذاشته، اما هنوز بخشی از خودش را در آن کوچه‌ها، کلاس‌ها و خانه و 
در رابطه میان مجید و بی‌بی جا گذاشته است ،راز ماندگاری »قصه‌های 
مجید« را باید در همین معنا جست‌و‌جو کرد. اینکه مجید بزرگ نمی‌شود، 
اما تماشـــاگرانش بزرگ می‌شـــوند و هر بار که او را می‌بینند، بخشـــی از 

نوجوانی خود را دوباره پیدا می‌کنند.

 به بهانه بازپخش قصه‌های مجید
هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی

چرا هنوز با مجید همذات‌پنداری می‌کنیم؟

پس از حماسه حضور مردم در جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه و در ادامه آن، در دفاع مقدس رمضان، 
مسأله پرچم ابعاد برجسته‌تری پیدا کرد به طوری 
که این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح 
و تصویب شد تا روزی به نام »روز پرچم« در تقویم 
رسمی کشور ثبت شـــود که این امر مورد تأیید 
شـــورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفت و 
یکم مهرماه به عنوان »روز پرچم« نامگذاری شد.
در همین راســـتا در روز پرچم، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـامی میزبان اولین آیین برافراشتن 

پرچم جمهوری اسلامی ایران بود.
در این مراسم رسمی که با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و مدیران ارشد برگزار شد، با ادای 
احترام و گل به شـــهدای گمنام، پرچم ایران در 

محوطه وزارتخانه برافراشته شد.
صالحی در این مراســـم در پاســـخ بـــه خبرنگار 
روزنامه ایران دربـــاره این موضوع که پرچم یکی 
از مهم‌ترین نمادهای هویت ملی است و وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اســـامی بـــرای تقویت حس 
تعلق نســـل جوان به نمادهای ملی و افزایش 
مشارکت‌شان در پاسداشـــت پرچم ایران چه 
برنامه مشخصی دارد گفت: » مسأله پرچم برای 
همه ملت‌ها و دولت‌ها جایگاه خاص خودش 
را دارد اما با توجه به اینکه کشـــور ما در معرض 
تهاجمات و خطرهاســـت، این پرچم به عنوان 
نماد همبستگی، غرور ملی و نشان‌دهنده تاریخ 
تمدنی ماست، طبیعتاً دستگاه‌های مختلف در 

ارتباط با پرچم نقش‌هایی دارند.«
او در ادامـــه افـــزود: »در آیین‌نامـــه‌ای کـــه در 
دولت اخیـــراً دربـــاره پرچم به تصویب رســـید، 
نقش دستگاه‌های مختلف دیده شده است، از 
جمله وزارت فرهنگ که در حوزه‌های مختلف، 
تبلیغاتی، رسانه‌ای و همچنین کلیپ‌های کوتاه، 
فضای فیلم‌های سینمایی که به نحوی بتواند 
تعلق به پرچم را نشان دهد، جزو درخواست‌های 
کاری قرار دادیم. این موضوع طبیعتاً نباید حالت 
کلیشـــه‌ای پیدا کند، چون اگـــر کار فرهنگی و 
رسانه‌ای به صورت پروپاگاندا )تبلیغات جهت‌دار( 
باشد تأثیرش معکوس است، باید به شکل نرم و 
لطیف پرچم را به عنوان بخشی از شناسنامه ملی 

ما در فضای اجتماعی تثبیت کند.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت 

توجه بیشتر به این نماد تصریح کرد: »متأسفانه 
در چند دهه‌ اخیر توجه‌مـــان به پرچم به اندازه 
کافی نبوده است، اما در این یک سال اخیر توجه 
مضاعف شد؛ به نظر آمد که چطور در کنار پرچم 
به عنوان نقطه اتکا قرار بگیریم، ممکن است 
اختلاف عقیده و ســـلیقه داشته باشـــیم یا در 
پاره‌ای از رویکردها و دیدگاه‌ها تفاوت نظر وجود 
داشـــته باشـــد اما بحث مردمی، حضور مردم 
در تجمعات هم در جنـــگ 12 روزه و هم جنگ 
رمضان نشان داد که چطور پرچم می‌تواند یک 

نقطه ارتباطی و مدار وحدت اجتماعی باشد.«

برنامه‌های رسانه‌ای و تربیت نسل جوان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال 
دیگر خبرنگار »ایران« که در شرایطی که بخش 
قابل توجهی از ارتباط نسل جوان با نمادهای 
ملی در فضای مجازی شـــکل می‌گیـــرد، وزارت 
فرهنـــگ چه برنامـــه‌ای برای معرفـــی و تقویت 
جایگاه پرچم ایران در فضای فرهنگی و رسانه‌ای 
کشور دارد، گفت: »خوشبختانه در این هفت-
هشـــت ماه گذشـــته، فضای میـــان جوانان و 
نوجوانان زمینه و بستر مناسبی در شبکه‌های 
اجتماعی با پرچم پیدا کرده است و کار رسانه‌ها 
خیلی ساده‌تر شده‌است. ســـال‌های قبل باید 

مقدماتی فراهم می‌شد، اما حالا بسیاری از کارها 
با ارجاعات و پس زمینه‌هایی که مرتبط با پرچم 

است در حال اتفاق است.«
او تصریح کرد: »لذا به نظر می‌آید رسانه‌ها باید 
با روش‌هایی که شـــناخت دارند، بدون اینکه 
گل‌درشت کار کنند، به صورت نرم و ظریف اما 
دقیق و هدفـــدار کاری کنند که ایـــن حس در 
کودک ما از همان ســـنین کودکی پدید آید که 
دو چیز را کنار خودش داشته باشد؛ یکی اینکه 
شناســـنامه‌اش را گم نکند و دیگری هم پرچم 

کشورش را نگه دارد.«

تقویت پرچم در آثار مکتوب و کتاب
صالحـــی دربـــاره سیاســـتگذاری‌ها در افزایش 
اهمیت پرچم در آثار مکتوب و کتاب‌ها توضیح 
داد: »تلاش ما این اســـت؛ مسیری که در حوزه 
پرچم دنبال می‌کنیم از نوع گزارش‌های خیلی 
معمول نباشد. امسال به عنوان نقطه‌های شروع 
نیاز به تکانه‌های اولیه دارد که در تقویم رسمی 
آمده است. دوســـتان در حوزه کتاب، رسانه و 
فیلم نیز باید پرچم را به صورت ضمیر ناخودآگاه 
در بیاورند و اینکه فرد حس کند در اتاق، خانه 
و در اســـباب بازی کودکان نشانه‌هایی از پرچم 
باید باشد. باید با استفاده از ظرفیت‌هایی که 
در فرهنگ از جمله کتاب، رســـانه، فیلم، تئاتر 
و موسیقی در اختیار داریم تلاش‌کنیم در یک 

مسیر درست این اتفاق تحقق یابد.«
او با اشـــاره بـــه تجربیات گذشـــته بیـــان کرد: 
»کم‌کاری‌هایی در حوزه پرچم داشـــته‌ایم چون 
تصور نمی‌کردیم با پرچم چه کارهایی می‌توان 
کرد. دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که پرچم 
کارکرد صرفاً تمایز با دیگران ندارد و بیشتر کارکرد 
انسجام‌بخشی اجتماعی دارد. برای ما به عنوان 
کشوری که در معرض خطر هستیم این کارکرد 
مورد انتظار از پرچم بســـیار با اهمیت اســـت. 
طبعاً ما هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و صدا و ســـیما 
باید تلاش کنیم در یک افق 5 تا 10 ساله این اتفاق 

عمیق‌تر شود.«
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نقش مردم در 
حفظ این نماد را بسیار پررنگ دانست و گفت: 
»باید اقرار کنیم مردم مثل مـــوارد دیگر خیلی 
جلوتر از دســـتگاه‌ها بودند؛ مردمـــی که بعد از 
شهادت رهبری بدون اینکه کسی چیزی به آنها 
بگوید با پرچم به خیابان‌ها آمدند و روز به روز این 
پرچم‌ها بیشتر شد. مردم با پرچم ایران نشان 
دادند که نقطه انسجام‌شان در چه نمادی است. 
این نماد باید حفظ شود. سلیقه‌ها و عقیده‌ها و 
رویکردهای مختلف محترم هســـتند اما وقتی 
پای ایران، انقلاب و کشور  در میان است، پرچم 
همان نماد مورد اتکایی است که همه ما را دور 

هم جمع می‌کند.«
گزارش

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

ژانر دفاع مقدس در سینمای ایران حالا ۴۵ ساله 
شده اســـت؛ ۴۵ ســـال از روزهایی که دوربین‌ها 
از اســـتودیوها و خیابان‌ها راهی جبهه شـــدند تا 
قصه‌های جنگ را ثبت و روایت کنند. ســـینمای 
جنگ ایران از همان سال‌های اول، بیش از آنکه 
یک ژانر به معنای متعارف سینمایی باشد، نوعی 
مواجهه با یـــک تجربه تاریخی بـــود؛ تجربه‌ای که 
بخش بزرگی از جامعه ایرانی را درگیر خود کرده بود 
و هنوز هم سایه‌اش بر حافظه جمعی ما سنگینی 
می‌کند. در سال‌های جنگ تحمیلی، دوربین گاه 
مستقیماً به دل عملیات و خط مقدم می‌رفت و 
گاه قصه آدم‌هایی را روایت می‌کرد که در فاصله‌ای 
دور از خاکریز، با پیامدهای جنگ زندگی می‌کردند. 
بعدها که فاصله با جنگ بیشتر شد، سینمای دفاع 
مقدس نیز تغییر کرد؛ از فرمانده و رزمنده به مادر 
و همسر و فرزند رسید، از میدان نبرد به خانه‌های 
چشم‌انتظار آمد و از بازسازی عملیات‌ها به خاطره، 
فقدان، بازماندگی و زندگی پس از جنگ پرداخت. 
حاصل این چهار دهه‌و‌نیم، مجموعه‌ای متنوع از 

فیلم‌هاست که در بهترین نمونه‌هایشان جنگ را 
بهانه‌ای برای شناخت انسان قرار داده‌اند، نه صرفاً 
نمایش تانـــک و تفنگ و انفجار. بـــا این حال، ۴۵ 
سالگی می‌تواند نقطه‌ای برای بازنگری هم باشد. 
اینکه آیا این سینما هنوز می‌تواند با مخاطب امروز 
سخن بگوید؟ آیا زبان و قهرمانان و موقعیت‌هایی 
که در دهه‌های گذشـــته ساخته شـــده‌اند، برای 
نسل‌هایی که جنگ را تجربه نکرده‌اند همچنان 
کافی است؟ و مهم‌تر از همه، آیا مفهوم »دفاع« در 
سینمای امروز همان معنایی را دارد که در سال‌های 

اول شکل‌گیری این گونه سینمایی داشت؟

 جنگ تغییر کرده
روایت هم باید تغییر کند

پاسخ به این پرســـش‌ها را شـــاید بتوان در تغییر 
خودِ تجربه جنگ جســـت‌وجو کرد. جامعه ایران 
در سال‌های اخیر با شکل‌های دیگری از جنگ و 
درگیری مواجه شده است. جنگ‌هایی که الزاماً 
شبیه جنگ هشت ‌ساله نیستند، اما تجربه‌هایی 
تازه از نگرانی، انتظار، حمله، پناه گرفتن، از دست 
دادن و دفاع را به وجود آورده‌اند. جنگ امروز فقط 
در خاکریز و ســـنگر اتفاق نمی‌افتد؛ شهر، خانه، 
مدرسه، بیمارستان، فرودگاه، شبکه‌های ارتباطی و 
زندگی روزمره مردم نیز می‌توانند بخشی از میدان 
جنگ باشند. در چنین شرایطی، اگر سینمای دفاع 
مقدس قرار است همچنان زنده بماند، شاید بیش 

از هر چیز نیازمند گسترش دایره نگاه خود باشد. 
این به معنای کنار گذاشتن روایت‌های مربوط به 
جنگ ایران و عراق نیست، آن جنگ هنوز سرشار 
از قصه‌های ناگفته و شـــخصیت‌هایی اســـت که 
می‌توان آنها را از زوایای تازه دید. مسأله این است 
که تجربه جنگ نباید در یک مجموعه نشانه‌های 
ثابت خلاصه شـــود؛ در یک فرم آشنا، چند تیپ 
شخصیتی تکرارشونده و روایتی که از پیش می‌دانیم 
قهرمـــان و ضدقهرمانش چه کســـانی هســـتند. 
نســـل امروز حق دارد جنـــگ را با زبـــان خودش 
بشناســـد و درباره مفاهیمی مانند وطن، امنیت، 
فداکاری، ترس، مسئولیت و انتخاب، پرسش‌های 
تازه‌ای داشته باشد. سینمای دفاع مقدس اگر این 
پرسش‌ها را جدی بگیرد، می‌تواند از یک سینمای 
صرفاً خاطره‌محور به سینمایی درباره نسبت انسان 

معاصر با مفهوم دفاع تبدیل شود.

دوباره باید از »دفاع از وطن« گفت
در ایـــن میان، »دفـــاع از وطن« می‌توانـــد یکی از 
مهم‌ترین مفاهیمی باشد که سینمای جنگ ایران 
به بازتعریف آن نیاز دارد. وطن در سینمای جنگ 
گذشـــته، گاه در قالب جغرافیا، مرز، خانه و شهر 
معنا پیدا می‌کرد اما امروز می‌توان از وطن تصویری 
پیچیده‌تر و انســـانی‌تر ارائه کرد؛ وطـــن به مثابه 
خانه‌ای که مردم در آن زندگی می‌کنند، شهری که 
دوســـتش دارند، خانواده‌ای که می‌خواهند از آن 

محافظت کنند و آینده‌ای که نمی‌خواهند در آتش 
جنگ از بین برود. چنین نگاهی الزاماً به معنای 
شعار دادن درباره وطن نیست، برعکس، سینما 
زمانی می‌تواند مفهـــوم دفـــاع را باورپذیر کند که 
آدم‌های واقعی با تردیدها، ترس‌ها و ضعف‌هایشان 
در مرکز روایت قرار گیرند. فیلمســـاز می‌تواند از 
سربازی بگوید که میان ترس از مرگ و مسئولیتش 
ایستاده، از مادری که در روزهای حمله باید میان 
ماندن و رفتن تصمیم بگیرد، از امدادگری که زیر 
آتش بـــه کارش ادامه می‌دهد، از خانـــواده‌ای که 
خانه‌اش را ترک نمی‌کند یا حتی از آدمی معمولی 
که ناگهان درمی‌یابد نسبتش با شهر و سرزمینش 
چیســـت. چنین روایت‌هایـــی می‌توانند مفهوم 
دفاع را از یک مفهوم انتزاعی و رسمی به تجربه‌ای 

ملموس و انسانی تبدیل کنند. 

 سینمای دفاع مقدس
در آستانه یک تولد دوباره

۴۵ ســـالگی ســـینمای دفاع مقـــدس، فقط یک 

مناســـبت برای مرور فیلم‌ها و خاطرات گذشته 
نیســـت؛ فرصتی است برای پرســـیدن اینکه این 
سینما در آینده قرار است درباره چه چیزی حرف 
بزند. تجربه دو جنگ اخیر نشـــان داده که شکل 
جنگ تغییر کرده، مرز میان جبهه و شهر کمرنگ‌تر 
شـــده و تجربه جنگ بیش از گذشته وارد زندگی 
روزمره مردم شده است. این تغییر، طبیعتاً باید 
در روایت سینمایی نیز بازتاب پیدا کند. سینمای 
دفاع مقدس برای ادامه حیات خود، نه به تکرار 
نوستالژیک گذشته، بلکه به کشف موقعیت‌های 
تازه نیاز دارد؛ به فیلم‌هایی که هم از حافظه تاریخی 
دفاع مقدس حفاظت کنند و هم جســـارت نگاه 
کردن به اکنون را داشته باشـــند. سینمای دفاع 
مقدس اگر بتواند این روایت‌های تازه را پیدا کند، 
۴۵ ســـالگی‌اش، نه نشـــانه پایان یک دوره، بلکه 
آغاز مرحله‌ای تازه خواهد بود؛ مرحله‌ای که در آن 
»دفاع«، دیگر فقط خاطره‌ای از گذشته نیست، 
بلکه مفهومی زنده و قابل گفت‌وگو برای سینمای 

امروز ایران است.

به بهانه هفته دفاع مقدس و ۴۵ سالگی سینمای جنگ در ایران

از خاطره جنگ تا معنای امروز دفاع از وطن
یادداشت

مهرداد پارسایی
منتقد سینما
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ح شد در اولین آیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطر

 پرچم؛ مدار وحدت ملی در برابر تهدیدها

صالحی در پاسخ به این ســؤال که 
برای ورود پررنگ‌ترِ این هویت ملی 
در کارگروه مد و لباس چه پیشنهاد 
و راهکاری دارید، گفت: »طبعاً جایی 
که بسیار مهم است، به حوزه‌های 
پوشش، مد و لباس مربوط می‌شود 
که خود حوزه‌ای ارجاع‌بخش است. 
هر مقدار که بتوانیم پرچم ایران را در 

فضای مد، لباس و پوشش به‌گونه‌ای در قالب ارجاعات روشن و مطابق با سلیقه، 
و همراه با نوعی زینت اجتماعی قرار دهیم بسیار مهم است و این وظیفه در حوزه 
کار طراحان است. این کار کمک می‌کند تا افراد حس کنند که پرچم، حاشیه 
زندگی و کنارِ زندگی نیست؛ بلکه هر اندازه که نمادهای خودمان را به‌گونه‌ای قرار 
دهیم که به‌جای در حاشیه بودن، همراه با زندگی باشند، ماندگاری و تأثیرگذاری 
آنها بیشتر است. لباس و پوشش، بخش زیادی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد؛ 
اگر پرچم به‌گونه‌ای در لباس و پوشش جای پای خود را پیدا کند که با سلیقه و 
بدون گل‌درشتی کلیشه‌ای باشد، در عمل کمک می‌کند تا این نماد را به‌عنوان 

یار و همراه زندگی خود بدانیم.«

ـــرش بـ

نقش پرچم در حوزه مد و لباس


